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موکـب بـرای ب�ه هـای هیئـت منتظـران ظهـور، یـک خیمـه چنـدروزه 
نیسـت فقط؛ شـروع جریانی بود که کم کم در زندگی تک تکشـان ریشـه 
دوانـد. محمدمهـدی، باورمندتـر، آرام تـر و قاطع تـر از پیـش، از ادامـه 
مسـیر می گویـد: مـا فقـط یـک هیئـت نیسـتیم کـه سـالی یکـی دو موکـب 
بزنـد و تمـام. هویـت مجموعـه مـا گسـترده  شـده اسـت. هیئـت هفتگـی 
داریم، در ایام شادی و اندوه اهل بیت)ع( برنامه داریم، موکب می زنیم،
علم کشی می کنیم و در تمام سال، روزی خور سفره اهل بیت)ع( هستیم.

بعضـی از فعالیت هایـی کـه او اسـم می بـرد؛ محـدود بـه محلـه پنجتـن 
نیسـت و دامنـه خدمـات جهادی شـان بـه دیگـر محـات شـهر هـم 
کشـیده می شـود؛«  با خیریه های مختلف، همکاری داریم. هر دفعه که 
نیکـوکاران برایشـان وسـیله می فرسـتند، بـا ب�ه هـای هیئـت می رویـم 
بـرای کمـک تـا توزیـع، زودتـر و راحت تر انجام شـود. مثا یک دوره، سـی 
تـا بخـاری بـرای خانواده هـای نیازمنـد جور شـد خـدا را شـکر. کار تخلیه 

و آماده سـازی را دوسـتان هیئتـی ام انجـام دادنـد.»

فراتر از موکب

علـی جوانـی اسـت کـه تـازه به جمـع خادمـان ایـن موکـب پیوسـته. تنها 
چنـد روز از آزادی اش از زنـدان می گـذرد و از همان لحظـه ای که بیرون 
آمـده، خـودش را مسـتقیم بـه همین جـا رسـانده اسـت تـا در حـد تـوان 

خدمـت کند.
۲۶  سـال دارد و از کودکـی همـراه پـدر مرحومـش در هیئت هـا و تکیه هـا 
بزرگ شده است. داستان حضور دوباره اش در فضای هیئتی را برایمان 
این طـور تعریـف می کنـد: چنـد شـب پشت سـر هـم در زنـدان خـواب 
می دیـدم کـه موکـب ب�ه هـای محله خراب شـده و امسـال قرار نیسـت 
برپـا شـود. دلـم آشـوب بـود؛ نمی توانسـتم قبـول کنـم چـراغ ایـن موکـب 
در ایـام شـهادت حضرت زهـرا)س( خامـوش بمانـد. همیـن دل نگرانـی 
باعـث شـد بـه محـ� آزادی، خـودم را بـه موکـب برسـانم و بگویـم هـر 

کاری از دسـتم بربیایـد، در خدمتـم.  
ب�ه هـای هیئـت هـم بـا گرمـی از او اسـتقبال کردنـد و حـالا تقریبـا یـک 
هفته اسـت که شـبانه روز در موکب حضور دارد؛ سـماورها را آب می کند،
چـای و دم نـوش را دم می کنـد، گاهـی خـودش چای می ریـزد و خاصه،

لحظـه ای از خدمـت دور نمی شـود. بـا بغضـی در صـدا و چهـره ای کـه 
خسـتگی در آن پیداسـت، فقط یک آرزو می کنـد؛«در زندگی با آدم های 
مختلفی گشتم و بعضی هایشان رفیق خوبی نبودند. از خدا می خواهم 

راه درسـت را پیـش پایـم بگـذارد تا آینده ام مثل گذشـته ام نباشـد.»

رهایی از زندان
خدمت در موکب

ریشه این دورهمی جوانانه را باید در سال ها پیش جست وجو 
کـرد؛ در بازی هـای کودکانـه پسـرب�ه های محلـه پنجتـن و 
شـیطنت هایی کـه گاه پـای روضـه و منبـر انجـام می دادند و 
اقتضای سـن و سالشـان بـود. صبوری بزرگ ترهای مسـجد،

کنـون با نظـم و شـکوه، در پارکینگ  نتیجـه داد و موکبـی کـه ا
بوستان ارم در حال برگزاری مراسم است، یکی از میوه های 
ایـن درخـت پربرکـت بـه شـمار مـی رود؛«مـا از ب�گی مـان در 
دم و دسـتگاه اهل بیـت)ع( بـزرگ شـدیم. بزرگ تـر کـه شـدیم،

دغدغه بازی ها و اختافات ب�گانه هم کنار رفت و تصمیم 
گرفتیـم بـرای اعتقاداتمـان کاری کنیـم. هیئـت منتظـران 
ظهـور را به صـورت رسـمی از سـال ۱39۵ بـا کمـک ب�ه هـای 
محلـه کـه هم بـازی کودکی هایمـان بودنـد، پایه گـذاری 
کردیـم. جمعیتمـان بیشـتر و بیشـتر شـد و وسـعت و کیفیـت 

برنامه هـا بـالا رفـت. تـا آن زمـان، برنامه هـا را در حسـینیه ای 
برگزار می کردیم که می افتاد پشت مسجد موسی بن جعفر)ع(.

وقتـش بود کـه برنامه هـا را ادغـام کنیم.»
ابراهیم پور از برکت کار در مسجد و زیر پرچم مسجد می گوید 
و دربـاره قـرار ثابـت بـا دوسـتان مسـجدی و هیئتـی اش در 
جمعه شـب ها تعریـف می کنـد: دیدارهایمـان را محـدود 
نکردیـم بـه مناسـبت ها. مناسـبتی باشـد یـا نباشـد، مـا هـر 
هفتـه همدیگـر را می بینیـم؛ جمعه شـب ها سـاعت ۲۰ تـا ۲۲.
هـر برنامـه ای هـم داشـته باشـیم، مدیـران مسـجد از هیئـت 
حمایت می کنند و هیئت هم بازوی مسجد است. ما در واقع 

یـک مجموعـه هسـتیم.
ایـن همدلـی و رفت وآمدهـای مسـتمر، جلسـاتی سـاده را بـه 

مجموعـه ای پابرجـا تبدیـل کـرده اسـت.

ن�یجه صبو�ی ها

موکب امسال از ۱۶ آبان شروع شده است و به نیت سال های 
عمـر حضـرت زهـرا)س(، هجده شـبانه روز ادامـه دارد. جـای 
تمـام عـزاداران فاطمـی، در این موکب باصفا خالی اسـت. در 
شـب اول چـراغ عـزاداری، بـا احتـرام روشـن و یکی از سـادات 
محلـه، نخسـتین چـای موکـب را دم کـرد.  موکـب، سـاعت کار 
ندارد و در هر ساعت از شبانه روز به آن سر بزنید، خدمتی را با 
چاشنی احترام به عزادار فاطمه زهرا)س( دریافت خواهید کرد.

از چای خانـه اصلـی کـه بگذریـم، بـه حسـینیه ای کـه بـرای 
عـزاداری و نمـاز برپـا شـده اسـت، می رسـیم. کمـی آن سـوتر،

جایـگاه عَلَـم بـرای زیـارت و عکـس قـرار دارد. نمایشـگاه 
فاطمیـه، حسـینیه و غرفه کودکان و غرفه خوش نویسـی نیز 

دایر است.  

با هماهنگی مسئولان هیئت، عکاس در محل موکب حضور 
دارد تـا هر کـس بخواهـد کنـار علـم یـا بـه صـورت خانوادگـی 
عکـس بگیـرد، بتوانـد رایـگان ایـن خدمـت را دریافـت کنـد 
و فایـل عکسـش را تحویـل بگیـرد.  بـا کمـک خیـران، بسـاط 
پذیرایـی از عـزاداران هـم گـرم اسـت و در شـب های مختلف 
بـا آش، عدسـی، حلـوا و ... از مـردم پذیرایـی می شـود. بـار ایـن 
حجم از خدمت، تنها روی دوش بیسـت نفر اسـت که حدود 
پنج نفر از آن ها، ثابت و شبانه روزی، خود را وقف امور موکب 
کرده اند.  در شلوغی پذیرایی از انبوه عزاداران، مجالی برای 
گفت وگـو بـا خـدام نیسـت. بـه قـول یکـی از آن ها « تا عشـقش 
را نداشـته باشـی، یـک سـنجاق هـم جابه جـا نمی کنـی، چـه 
برسـد به جابه جایی داربست شـش متری و پرچم در سرما.»

عشق
 انگیزه خدمت

مطهـره فاطمـی یکـی از دختـران هیئـت «روضه الرقیـه)س(» در محلـه 
شـهید قربانی اسـت کـه امسـال در حسـینیه کـودک این موکب مشـغول 
به خدمت شـده اسـت. این غرفه فعالیت هایی دارد مثل بازی، نقاشی 
بـا موضـوع شـخصیت ها و داسـتان های پیامبـر)ص( و ائمـه)ع( و آمـوزش 

مفاهیـم اخاقـی و دینـی به کـودکان.
او در ایـن واحـد، به مراقبت و سـرگرم کردن ب�ه هـا می پردازد و در زمان 
مراسـم یـا پذیرایـی والدیـن، کنـار کـودکان می مانـد. می گویـد: بیشـتر 
مراجعه کننـدگان بیـن سـه تـا سیزده سـاله هسـتند و ب�ه هـا بـا شـور و 
عاقـه در برنامه ها شـرکت می کنند. کسـی از آن ها انتظار یا درخواسـتی 
نـدارد ولـی در برخی فعالیت هـا کمک هـم می کنند. همه ایـن تجربه ها 
بـرای مـن به عنـوان یـک خـادم، شـیرین اسـت. مطهـره دربـاره تأثیـر 
ایـن فعالیـت روی خـودش، می گویـد: فعالیـت در غرفـه باعـث شـده 
اسـت صبورتـر شـوم و تجربه هـای خوبـی در کار بـا ب�ه هـا کسـب کنـم.
امیـدوارم ایـن کار کوچـک، بـا کمـک اهـل بیـت)ع(، راهگشـای مسـیرم 

در دنیـا و آخـرت باشـد.

اینجا صبورتر 
می شوم


